
شيعه و مذاهب ديگر

<"xml encoding="UTF-8?>

اشاره

آنچه در ى ى آيد، حاصل سخنرانى حجة الاسلام والمسلمن جناب آقاى دکتر محمود قى زاده داورى در جمع
کارشناسان و مدران سازمان حوزه ها و مدارس علميه خارج از کشور ى باشد که در ارخ 5/2/1383 اراد

گرديده است.

مقدّمه

«قُلْ يَا أهْلَ الْکَِابِ تعََالَوا إلَِى کَلمَِةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا و بَيْنَکُمْ ألا نعَْبُدَ الا اللهَ وَلاَ نشُْرکَِ بهِ شَيئا وَلا يَتخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا
أربَابا مِن دُونِ اللهِ.» (آل عمران : 64)

زبان و ذهن خود را به خداى بزرگ ى سپاريم و از او براى درستى روش و رفار خود کمک ى خواهيم. در ايّام
حزن و اندوه، به او پناه ى بريم و در ايّام فرح و شادى، او را فراموش نى کنيم.

در ابتدا، صميمانه از مسئولان سازمان حوزه ها و مدارس علميه خارج از کشور براى برگزارى ان مجلس تشکّر ى
کنم. «بررسى حوزه هاى جغرافياى تعاملى و چالشى شيعه با مذاهب ديگر» عرصه بسيار گسترده اى است و با

حجم اطلاعات اندکى که ما طى ان چند سال در مؤسسه شيعه شناسى جمع آورى کرده ايم، چندان سازگار
نيست. به هر قدر، لاش ى کنم ا بحث از چارچوب عنوان مزبور فراتر نرود. بحث حاضر را در چهار بخش

دسه بندى کرده ام :
بخش اول جنبه مقدّماتى دارد و به توضح مفردات عنوان سخنرانى ى ردازد.

بخش دوم ضميمه اى است اريخي.
بخش سوم به وضعيت شيعيان در عصر حاضر ى ردازد.

بخش چهارم با يک يشنهاد به انتها ى رسد.

بخش اول : توضح مفردات عنوان بحث

الف. حوزه هاى جغرافياى مقصود از «حوزه هاى جغرافياي»، جغرافياى سياسى است، نه معناى آب و هوا و
اقليم و بوم شناسى صرف. جغرافياى سياسى عبارت از مناطقى است که در آن، کشور، دولت، ملت و تمدّن بنا
شده اند؛ نها به معناى يک دولت و يک فرهنگ نيست، بلکه يک حوزه تمدنى را نز شامل ى شود که شامل

چندن دولت، چندن فرهنگ و چندن ملّيت ى باشد. بنابران، وقتى ى گويم : «بررسى حوزه هاى
جغرافياي»، ان بررسى ى تواند حوزه هاى دولت ملت باشد که يکايک دولت ها را به صورت مجزاّ شامل ى

شود، و نز ى تواند حوزه هاى تمدّنى را شامل شود که تمدّن هاى هودى، مسيحى، هندى، چينى، اسلاى و غر
آن ها را در برى گرد.



ب. تعامل و چالش هر يک از جريان تعامل و چالش ى تواند دو شکل به خود بگرد : يکى شکل نظرى و عقيدتى
است که بن صاحبان نظر و فکر در ان حوزه هاى تمدّنى مطرح ى شود، و ديگرى شکل فزيکى و عملى است
که ملاً به صورت خشونت جسى و بدنى درى آيد و در منازعات دينى و مذهى جلوه گرى ى کند و به قل و

جرح روان مذاهب ى انجامد. در بعضى حوزه هاى جغرافياى، عمدا چالش هاى عملى وجود دارند و در
بعضى از حوزه ها نز عمدا چالش هاى فکرى و عقيدتى مطرحند.

ج. شاخه هاى مذهب شيعه همه ى دانيم که شيعه داراى فِرقَ و شاخه هاى است، شامل شيعه اماميه انى
عشريه، زيديه، اسماعيليه، بُهره، و شيعيان علوى ترکيه. در پاسخ به ان سؤال که «شيعه کيست» و به چه

گروهى «شيعه» گفه ى شود، بايد گفت که ما در ارخ شيعيان، سه رويکرد و سه گرايش ى بينيم که شيعه را
با همن رويکردها ى توانيم تعريف کنيم : يکى رويکرد سياسى و جهادي؛ ديگرى رويکرد تفسرى و معرفت

شناختي؛ و سوم رويکرد عرفانى و باطني. البه ان قسيم بندى، قسيم بندى حقيقى نيست، بلکه براى قريب به
ذهن بيشتر خواننده مطرح ى شود، وگرنه هر سه رويکرد با هم قابل جمع هسند.

طق رويکرد اول که رويکرد سياسى است «شيعه» عبارت است از : گروهى که معقد به ولايت، وصايت و امامت
امرالمؤمنن امام على بن اى طالب عليه السلام پس از يامبر است و اسناد ى کند به روايت معروف «مَنْ

کنتُ مولاه فهذا علي مولاهُ» (1) که يامبر آن را در «وم الغدر» انشا فرمود، و نز اسناد ى کند به حديث
«منزلت» که «أنتَ مِنىّ بمنزلةِ هارونَ مِن مُوسى الاّ أنهّ لاني بَعدي.» (2)

اما رويکرد دوم که رويکرد تفسرى و معرفت شناختى است شيعه را گروهى ى داند که در تفسر و فهم کلمات
قرآن و احاديث يامبر، اولويت را به خاندان يامبر صلى الله عليه و آله ى دهد و به ان حديث شريف اسناد

ى کند : «انِىّ ارکٌ فيکم القّلنِ : کابَ اللّهِ و عترتي.» (3) براى تفسر قرآن و فهم معانى آن، به حضرت على و
محمّد بن على و جعفر بن محمد علهم السلام مراجعه ى کند، نه به ابن عمر و قاده و سُدّي؛ شيعه آراء آن ها

را در تفسر قرآن حجّت نى داند.
و رويکرد سوم که رويکرد باطنى و عرفانى است شيعه عبارت از گروهى است که به ولايت معنوى و باطنى حضرت

على عليه السلام و اولاد معصوم او علهم السلام به عنوان واسطه بن عالم لاهوت و عالم ناسوت معقد
است. بايد متذکّر شد که اکثريت جمعيت شيعه همواره به هر سه رويکرد با هم معقد بوده اند؛ يعنى هم

حاکميت پس از يامبر را، حقّ حضرت على و اولاد معصوم او ى دانسه اند و هم اولويت حضرت على و اولاد
معصوم او علهم السلام را نسبت به سار مفسّران در تفسر و توضح آيات قرآنى و سنتّ نبوى قبول داشه اند
و هم به ولايت معنوى و باطنى حضرت على و اولاد معصوم او علهم السلام معقد بوده اند. ولى در عن حال،
جمعيتى نز بوده اند که نها شيعه سياسى و انقلاى اند؛ به ولايت معنوى و عرفانى اعقادى ندارند. در مقابل،

شيعيان عرفانگرا و صوفى مسلک هم نها به معنويت درونى على و اولاد معصوم او علهم السلام دل خوش اند
و از هرگونه جهاد و مبارزه و انقلابيگرى رهز ى کنند. (ان گروه امروزه عمدا در انگليس و آمريکا متمرکزند و

داراى نشريه و مجله و فعاليت هاى دانشگاهى وسيعى هسند.) دسه سوى هم هسند که ظاهرگرا و حديگرا
و آينگرا، و اهل عمل و مناسک دينى اند و به شدت به ظواهر دن پاى بندند و کانهّ به معنا و باطنِ اعمال

توجّى ندارند؛ قشرى محض هسند.

بخش دوم : ضميمه اريخى



در ابتدا، بايد اظهار أسف کرد که رابطه اريخى شيعه با سار مذاهب اسلاى به طور خاص و با سار اديان به
طور عام ر از چالش و منازعه است و نه مباحه و مناظره. به طور کلى، ارخ اديان همواره ارخ خصومت و نزاع

و جنگ بوده است. فيلى ان روزها در همه دنيا در حال پخش است که غوغا به پا کرده، به نام «مصايب
مسح.» (4) يک هنرمند معروف اسکالندى به نام مِلْ گيبسون ان فيلم را کارگردانى کرده است. ان فيلم

شهرت جهانى يدا کرده و در همه کشورها در حال نمايش است البه بجز اسرائل که در آن ممنوع شده. ان
فيلم، رنج هاى را که حضرت عيسى مسح عليه السلام توسط قوم هود کشيده است، به خوى به نمايش ى

گذارد. نزاع هوديت با مسيحيت و نزاع مسيحيت با اسلام، که در جنگ هاى صليى، بخش عمده ارخ روابط
اديان بزرگ را ر ى کند، عمدا همن جنگ و ستز است. اما جنگ هاى صليى و نزاع مسيحيت با اسلام، به

لحاظ حوزه جغرافياى، در منطقه اروپا و بخشى از خاورميانه (يعنى غرب خاورميانه) است که فلسطن را هم
شامل ى شود. کشورهاى مل اسپانيا، بلغارسان، وگسلاوى، رومانى و کشورهاى حوزه بالکان، کشورهاى

هسند که در ان جنگ درگر بوده اند. پس ما به لحاظ اريخى، مهم ترن جنگ دينى که داشتيم عبارت بود از
جنگ هاى صليى که بن مسيحيت کاتوليک و اسلام سنىّ روى داد. از عجايب روزگار ان است که در حال حاضر،

ان منازعه اريخى، به يک تعاون فزاينده چشمگر تبدل شده است. کاتوليسيسم امروزه دشمنى خود را کنار
گذاشه و در همه کنفرانس هاى بن المللى، دنبال همکارى با جهان اسلام است.

از ان زمينه عام، وارد روابط خاص شيعه ى شويم : چالش با شيعه به طور اريخى، عمدا از ناحيه اهل سنتّ
بوده است. به دلل آنکه حاکميت در بخش غالب جهان اسلام، همواره با اهل سنتّ بوده، شيعه، هم به لحاظ

نظرى و انديشه اى و هم به لحاظ عينى و خارجى، توسط اهل سنتّ تحت فشار قرار داشه است؛ هم امامان
شيعى محصور خلفاى سنىّ بودند و هم علماى شيعى محصور فقها و مکلّمان سني.

حال اگر بخواهيم بدانيم که کدام يک از مذاهب اهل سنتّ جلودار چالش با شيعه بوده است، بايد گفت که دو
مذهب در ان ميان همواره جلودار مخاصمه و منازعه با ما بوده اند : يکى مذهب حنبلى و ديگر مذهب حنفى،
که روان آن ها نوعا در مناطق حجاز، عراق، شامات و شبه قارهّ هند ساکن بوده اند. شيعه به لحاظ عقيدتى، با

عناوينى همچون «رافضه»، «مُبدعه» و «غلات» همواره مورد طعن و طرد عالمان سنىّ بوده و از ان رو، خلفاى
سنىّ، دايم جماعت شيعى را تحت تعقيب و فشار قرار ى داده اند. کشار شيعيان محله «کرخ» بغداد، که زمينه

مهاجرت شخ طوسى را به نجف فراهم آورد، کشار شيعيان در مکّه، مدينه، کربلا و نجف توسط وهّابيان،
شهادت شهيد اول و انى در لبنان، و شهادت شهيد الث قاضى نوراللّه شوشترى (صاحب مجالس المؤمنن) در

هند، موارد برجسه اريخى ان ادعا هسند. بدن صورت، حوزه هاى جغرافياى نحله هاى مذهى که به طور
اريخى با شيعه در چالش و خصومت دايى بوده اند نز مشخص شدند.

اما در زمينه تعامل شيعه با سار مذاهب، بايد گفت : به لحاظ اريخى، شيعيان با دو مذهب مسيحيت
ارتدوکس (يعنى ارامنه) و سنىّ هاى شافعى، تعاون سازنده اى داشه اند. حتى در اران عهد صفوى، زمن هاى

براى ساختن کليسا در اختيار ارامنه قرار داده شدند.
بن شيعيان و ارامنه، چالشى وجود نداشه است. در زمان صفويه، ارامنه به خاطر فشار عثمانى هاى ترکيه، به

اران شيعى پناهنده شدند و در آذربايجان و اصفهان و سپس در تهران اسقرار يافند و با امنيتى کامل، مشغول
زندگى شدند و به ساخت کليساهاى متعدّد رداخند. من گزارشى از وزارت ارشاد ديدم که در آن آمده بود : يک
نحله از مسيحيت در اران زندگى ى کند که فقط پنج عضو دارد و در عن حال، داراى يک کليساى اختصاصى



است؛ پنج نفر يک کليسا دارند! ان فوق العاده است. ان امنيت مذهى چشمگر ا به امروز نز همچنان ادامه
دارد. در مجموع، مسيحيت ارتدوکس منطقه خاورميانه و آسياى ميانه به طور اريخى رابطه خوى با شيعيان
اران داشه اند، سالانه با مقامات بلندپايه مذهى اران ديدار ى کنند، بسيار همفکر و همدل هسند و در

موضع گرى هاى سياسى، رويدادها و مصايب طبيعى، قريبا هماهنگ با جامعه شيعى اران اتخاذ موضع ى
کنند.

مذهب سنىّ شافعى حوزه مصر نز، هم به لحاظ ماهيت مذهب شافعى و هم به لحاظ حاکميت اريخى
فاطميان در مصر، تعامل مثبتى با شيعيان داشه اند. فتواى شخ محمود شلتوت، مفتى بزرگ مصر (و شخ
الازهر)، در مشروعيت عمل به فقه مذهب جعفرى، اوج ان تعامل مثبت را نشان ى دهد. در واقع، بهترن

تعامل سازنده اى که آن ها ى توانسند با شيعه داشه باشند، به رسميت شناختن شرعى ان مذهب بود که
ان کار را انجام دادند. پس حوزه هاى جغرافياى تعاملى با شيعه نز به خوى روشن شدند و مذاهب همکار با

شيعه نز به طور واضح معرفى گرديدند.

بخش سوم : وضعيت شيعيان در عصر حاضر

الف. حوزه هاى چالشى

امروزه مهم ترن تحقيقات در زمينه شيعه در حوزه هاى اروپا و آمريکا و توسط مسيحيان روتسان و هوديان آن
ديار، و همچنن در اسرائل، توسط هوديان صهونيست ان کشور جعلى و غاصب انجام ى شود. کشورهاى

اروپاى و آمريکاى جلودار مطالعات شيعه شناختى هسند و هزينه هاى هنگفتى به ان امر اختصاص ى
دهند، البه مطالعات شيعه شناختى امروزه قريبا عالم گسترند و در شرق نز گسترش محسوسى دارند؛ ملاً،

يک روژه پنج ساله اى در دانشگاه توکوى ژان با عنوان ") "Islamic Area Studies Projectروژه مطالعه حوزه
هاى اسلاي) به سررستى روفسور ساتو تسِوگياکا در سال هاى 1997 2002 به اجرا درآمده که جزو وسع

ترن روژه هاى تحقيقات اسلام شناختى دنياست. بخش قابل توجى از ان روژه به شيعه و شيعيان اختصاص
دارد. استراليا هم از ان امر مسنا نيست. چند دانشگاه برجسه استراليا، يعنى دانشگاه هاى «کامبرا»،

«سيدني» و «ملبورن» داراى بخش هاى شيعه شناسى و اسلام شناسى هسند و روژه و کنفرانس سالانه دارند.
1. مؤسسات و مراکز مهم بن المللى : چند مؤسسه و مرکز مهم بن المللى را ذکر ى کنم، به ان لحاظ که آن

ها در دنيا جزو مؤسسات آموزشى و ژوهشى يشاز هسند و سار مؤسسات را تغذيه ى کنند : يکى، «مرکز
مطالعات اسلاى آکسفورد» (5) است که با حمايت مالى سلطان بنن و پادشاه عربسان سعودى، پس از روزى

انقلاب اسلاى در سال 1985 در دانشگاه «آکسفورد» انگليس أسيس شد و خيلى زود اهميت يافت. مجله اى
هم به نام مجله مطالعات اسلاى (6) منتشر ى کند که در کانون توجه مراکز آکادميک اسلام شناسى دنيا قرار

دارد و در آن مطالعات مربوط به شيعه همواره بخش زنده و خواندنى آن را تشکل ى دهد.
مرکز دوم، که از اهميتى مشابه برخوردار است، ولى از شهرت مشابه برخوردار نيست، «مرکز مطالعه اسلام و
روابط مسيحيان مسلمانان» معروف به «CSIC» (7) است که در سال 1976 در دانشگاه «برمنگام» در شهر

برمنگام انگلسان أسيس شده است. ان مرکز از سال 1990 مجله اى را هر چهار ماه يکبار با عنوان اسلام و
روابط مسيحيان مسلمانان منتشر ى کند که بسيار با اهميت است. از سال 1996 به بعد، ان مجله با مشارکت



«مرکز شناخت مسيحيان مسلمانان» دانشگاه «جرج اون» آمريکا منتشر ى شود.
«مرکز شناخت مسيحيان مسلمانان» تحت سررستى روفسور جان اسوزيتو، وراسار کاب مهم چهارجلدى

جهان اسلام مدرن (8) است. ايشان به همراه همکارانشان در سال 1377 براى همايش «اسلام و سکولاريسم»
به مدت دو روز به قم آمدند که بحث على نسبا خوى طرح گرديد و زمينه همايش سال 1378 در دانشگاه
«جرج اون» تحت عنوان «اسلام و پلوراليسم» را پديد آورد که يک گروه شش نفره از اران براى شرکت در آن

همايش به آمريکا رفت که ان جانب نز عضو آن گروه بودم و در فرودگاه نوورک با انگشت نگارى مواجه شديم
که هم در اران و هم در آمريکا انعکاس وسع يافت و گروه ارانى در اعتراض به ان عمل زشت، از شرکت در آن

همايش خوددارى کرد و بلافاصله به اران بازگشت نمود.
مرکز سوم «مرکز مطالعات فقه اسلاي» (9) در دانشگاه «هاروارد» است که در اواسط دهه  90أسيس شد. ان
مرکز در سال 1991 در قالب «طرح مطالعه فقه اسلاي» (10) در مدرسه حقوق دانشگاه «هاروارد» شروع به کار

کرد که در ادامه، تطوّر يافت و با حمايت کشورهاى عرى، بخصوص امارات متحده عرى، به صورت مرکزى
مسقّل درآمد. جناب حجة الاسلام والمسلمن روفسور سيدحسن مدرسّى طباطبائى نز در شکل گرى ان

مرکز نقش عمده اى داشه اند. ان مرکز امروزه بسيار اهميت يافه و تحقيقات گسترده اى در زمينه فقه
اسلاى، بخصوص فقه شيعه، انجام ى دهد، کنفرانس هاى مهّى برپا ى کند، از اسادان برجسه ان رشه از

دنياى اسلام براى فرصت مطالعاتى دعوت به عمل ى آورد، و خلاصه به چالشگاه قابل توجى براى دن و
مذهب ما تبدل شده است.

از حوزه چهارى که نبايد غفلت کرد، مطالعات شيعه شناسى دانشگاه هاى اسرائل است. آن مقدارى که ان
جانب اطلاع دارم، امروزه چهار دانشگاه مهم اسرائل يعنى دانشگاه «حيفا»، دانشگاه «بارايلان»، دانشگاه عبرى

«اورشليم»، و دانشگاه «ل آوو»، در زمينه تشّع و شيعيان اران مطالعه ى کنند. مرکز «موشه دايان» براى
مطالعات آفريقا و خاورميانه، واقع در دانشگاه «ل آوو» در سال 1984، همايش بن المللى بسيار مهى ترتيب

داد و قريبا از همه اسلام شناسان و اران شناسان مخالف انقلاب اسلاى اران دعوت به عمل آورد و سپس
مجموع سخنرانى هاى اراد شده در آن را در کاى با عنوان تشّع، مقاومت و انقلاب (11) به چاپ رساند. اهداف
ان کاب، که در واقع همان اهداف برگزارى همايش بن المللى در زمينه شيعه است، در ديباچه اى که وراسار

نگاشه، به خوى شرح داده شده اند : «ان کاب هدف دوگانه اى را تعقيب ى کند : يکى ارزياى وضعيت
حاضر شيعيان اکثرى (= شيعيان انى عشري) در هر منطقه از جهان، و ديگرى اندازه گرى اثرات انقلاب اران بر

آن ها.»
2. کاب ها و متون على : اکنون بايد به اطلاع شما برسانم که به نظر ان جانب، دوره چالش ما با اهل سنتّ
جدّا سرى شده است. اهل سنتّ هر چه در انبان اشکال تراشى خود داشه اند، در طول قرون متمادى گذشه

عليه شيعه بسط داده و منتشر کرده اند. واقعا هچ چز جديدى در انبان عالمان شبهه انداز آن ها وجود ندارد.
اکنون دوره مستشرقان و شبهات جديد آن هاست. امروزه اهل سنتّ هم از شبهات مستشرقان ارزاق ى کنند؛

زرا مستشرقان با رويکردهاى جديدى که برگرفه از دانش اجتماعى جديدند، همه عرصه هاى مذهب تشّع را،
چه در آموزه هاى کلاى آن، چه در خاسگاه اريخى آن، چه در بستر تمدنى اش و چه در وضعيت حاضر آن مورد

تحقق قرار داده اند.
اجازه دهيد چند متن را براى نمونه به شما معرفى کنم و بخش هاى از آن ها را براى اطلاع شما ترجمه نمايم :



الف) جامعه شناسى، اثر آنتونى گيدنز : متن اول از يکى از معروف ترن جامعه شناسان عصر حاضر به نام آنتونى
گيدنز در کاب درسى اش در زمينه جامعه شناسى ى باشد. وى قريبا همه صفحات فصل مربوط به «دن» آن

کاب را به انقلاب اسلاى اران اختصاص داده و حتى عکس اختصاصى ان فصل را هم از نقّاشى هاى بدنه
آسمان خراش هاى تهران انتخاب کرده است که مرحوم امام رحمه الله و مقام معظمّ رهبرى دام ظله و آقاى

هاشى رفسنجانى را در حال قنوت نماز نشان ى دهد. او در ذل عنوان «اسلام و غرب» ان فصل، چنن آورده
است :

در خلال قرون وسطا، يک نزاع کم و بيش مستمرّى بن اروپاى مسيحى و دولت هاى مسلمان وجود داشت که
مناطق وسيعى از سرزمن هاى را، که بعدا به کشورهاى اسپانيا، ونان، وگسلاوى، بلغارسان، و رومانى ناميده

شدند، تحت کنترل خود داشت. غالب سرزمن هاى که توسّط مسلمانان فتح شده بودند، توسط اروپاى ها
بازپس گرفه شدند و بسيارى از املاک و داراى هاى آنان در شمال آفريقا با رشد قدرت کشورهاى غرى در قرون
هجده و نوزده، مستعمره (غرى ها) گرديد. ان شکست ها براى دن و تمدّن مسلمانان فاجعه آمز بودند؛ زرا
متديّنان مسلمان بر ان عقيده بودند که آن ها نسبت به سار (ملل و اديان) بالاترن، يشرفه ترن و متعالى

ترن (ملّت) هسند. در قرن نوزده، عدم تواناى مؤثرّ جهان اسلام در مقاومت عليه گسترش فرهنگ غرى، منجر
به شکل گرى جنبش هاى گرديد که لاش داشند ا اسلام را در همان نرومندى و خلوص اصلى اش مجدّدا

برقرار سازند. ايده اصلى ان بود که اسلام بايد به چالش هاى غرى از طرق أکيد بر هويّت اسلاى که ريشه در
عقايد و اعمال خودى دارد پاسخ دهد.

ان ايده به شوه هاى گوناگون در قرن نوزده بسط يافت و زمينه اى براى انقلاب اسلاى 79 1978 اران پديد
آورد. انقلاب مذکور ابتدا به وسيله مخالفت هاى داخلى با شاه اران شعله ور گرديد که شکل هاى از

مدرنزاسون غرى را پذرفه بود و لاش کرد ا آن ها را در کشورش به تحقّق درآورد؛ ملاً، اصلاحات ارضى، حق
رأى زنان و گسترش آموزش و رورش سکولار (از جمله طرح هاى شاه بوده اند.) جنبشى که شاه را سرنگون

ساخت، مردى با منافع متفاوت را گردهم آورد که هچ گاه همه آن ها به بنيادگراى اسلاى مرتبط نبودند.
شخصيت برجسه (ان جنبش) آية الله خمينى بود که تفسر راديکالى جديدى از ايده هاى شيعى ارائه داد.

به دنبال انقلاب، [آية الله] خمينى دولتى ايجاد کرد که سازمان دهى آن بر اساس فقه سنتّى اسلاى بود. دن، آن
گونه که در قرآن شرح داده شده، مبناى مسقيم همه عرصه هاى حيات سياسى و اقتصادى (جامعه) قرار داده

شد. تحت (حاکميت) فقه اسلاى و يا شريعت بدان گونه که (در اران) احيا گرديد زنان و مردان با شدت از
يکديگر مجزاّ شدند، زنان مجبور به وشاندن بدن و سر خود در ملأ عام بودند، همجنس بازان به جوخه هاى

اعدام فرساده شدند و زناکاران سنگسار ى گرديدند. ان قوانن خشک و سخت، با يک جهان بينى ملّى گرايانه
اى نز همراه گرديدند که خود را، بخصوص در مقابل نفوذ غرى ها (يعنى نفوذ قوانن غرى در ان کشور)، قرار

ى دهد.
هدف جمهورى اسلاى اران، اسلاى کردن حکومت بود؛ يعنى دولت و جامعه را به گونه اى سازمان دهى کند که

احکام اسلاى بر همه عرصه هاى جامعه، حاکم باشد. به هر حال، ان فرايند هچ گاه کامل نشد و نروهاى
عليه آن در حال عمل هسند. زبيده (1996) سه گروه از گروه هاى [اراني] را که عليه يکديگر در حال مبارزه اند،

مشخص ساخه است : اصولگرايان (12) که علاقه مند در دست داشتن قدرت و تعمق انقلاب اسلاى هسند.
آن ها همچنن معقدند : انقلاب بايد فعّالانه به سار کشورهاى اسلاى صادر گردد. محافظه کاران، (13) که



غالبا از کارمندان و حقوق بگران مذهى تشکل شده اند، فکر ى کنند که انقلاب به اندازه کافى به يش رفه
است. ان انقلاب به آن ها موقعيتى از قدرت در جامعه بخشيده که ى خواهند آن را دو دستى حفظ کنند. [و

سرانجام] عمل گرايان (14) که به اصلاحاتى در بازار تمال داشه و دوست دارند درهاى اقتصاد [کشور [را به روى
سرمايه گذارى و تجارت خارجى باز کنند. آن ها با تحمل زبر و سخت احکام اسلاى بر زنان، خانواده و نظام

حقوقى [جامعه [مخالفند.
ان گُسل هاى شکاف در درون جامعه ارانى در دوره رهبرى رئيس جمهور اصلاح طلب، محمّد خاتى، که

متحدان او کنترل مجلس را در انتخابات فوريه 2000 مجدّدا تصاحب کردند، به طور آشکارى ا سطح [ظاهرى
جامعه [رسيده است. وفات آية الله خمينى در سال 1989، ضربه اى براى عوامل اصولگرا و محافظه کار اران بوده

است.
گيدنز سپس در ذل عنوان «گسترش احياگرى اسلاي» چنن ادامه ى دهد :

اگرچه ايده اى که اساس انقلاب اران را تشکل ى داد، طق فرض، ى بايست تماى جهان اسلام را در مقابل
غرب متحد ى ساخت، ولى دولت هاى کشورهاى که شيعيان در آن ها اقلّيتى را تشکل ى دهند، خود را با

انقلاب اسلاى در اران، کاملاً همسو نساخه اند. ولى در عن حال، بنيادگراى اسلاى محبوبيت چشمگرى در
ميان [مردم] غالب ان دولت ها به دست آورده و شکل هاى گوناگونى از احياگرى اسلاى در جاهاى گوناگونى به

وسيله ان انقلاب، برانگيخه شده است.
اگرچه نهضت هاى بنيادگراى اسلاى طيّ ده الى پانزده سال گذشه در بسيارى از کشورها در شمال آفريقا،

خاورميانه و آسياى جنوى نفوذ کسب کرده اند، ولى نها در دو کشور در دست يافتن به قدرت [= دولت [موفق
بوده اند : سودان از سال 1989 توسّط «جبهه نجات ملّي» (15) آقاى حسن تراى اداره شده است، و رژيم

بنيادگراى طالبان سلطه اش را بر دولت ِکّه ِکّه شده افغانسان در سال 1996 تحکيم کرده است. در تعدادى از
کشورهاى اسلاى، گروه هاى بنيادگراى اسلاى نفوذ [و روزي] به دست آورده اند، ولى از دست ياى به قدرت

منع شده اند. براى مال در مصر، ترکيه و الجزار، نهضت هاى بنيادگراى اسلاى به وسيله دولت و يا ارتش
سرکوب شده اند.

بسيارى از [نويسندگان] اظهار نگرانى کرده اند که جهان اسلام به سوى يک مواجهه با بخش هاى از جهان، که
عقايد و باورهاى [دينى [آن ها را ندارند، در حرکت است. دانشمند علوم سياسى [آمريکا]، ساموئل هانتينگتون

(1993)، اظهار داشه است که مبارزه بن ديدگاه هاى اسلاى و غرى، در حالى که جنگ سرد پايان يافه و روند
جهانى شدن سرعت گرفه، ممکن است به بخشى از «برخورد تمدّن ها» در سطح جهانى تبدل گردد. [ايده]

«دولت ملّت» ديگر نفوذ غالى در روابط بن الملل ندارد، در نتيجه، رقابت ها و کشمکش ها بن فرهنگ ها و
تمدّن هاى بزرگ تر روى خواهند داد.

اکنون، ما نمونه هاى از چنن کشمکش هاى در وگسلاوى ساق، در بوسنى و در کوزوو يعنى منطقه اى که
مسلمانان بوسنياى و کوزووى هاى آلبانى تبار، عليه صرب ها، که داراى فرهنگ مسيحى ارتدوکس هسند،

جنگيده اند شاهد بوده ايم. چنن حوادثى بيدارى مسلمانان را به مابه يک اجتماع جهانى، ارقا بخشيده اند.
همان گونه که بعضى از ناظران متذکر شده اند، بوسنى به يک نقطه تجمّع [و همفکرى [براى مسلمانان در

سراسر جهان تبدل شده و احساس قطى شدن و اصول گراى را در جوامع اسلاى ايجاد و تشديد کرده و در
همان حال، احساس مسلمان بودن را افزايش داده است. (احمد و دونان، 1994، ص 7 8)



ناظران ديگرى اظهار داشه اند که خطر مرتفع گشه و بنيادگراى اسلاى در حال افول است. آن ها که بر ان
نظرند، معقدند که امروزه شانس اندکى براى بنيادگراى اسلاى در سراسر کشورهاى اسلاى جهان وجود دارد

که به قدرت دست يابد. در مواردى هم که بنيادگراها به قدرت دست يافه اند نظر اران آن ها در ارائه يک الگوى
زنده و جذّاب براى روى سار دولت ها، ناموفق بوده اند. به نظر ى رسد حتى اران نز اکنون در حال تجربه

کردن دموکراسى البه در حدّ محدود ى باشد. در عن حال، ان يک اشتباه است اگر مدّعى شويم که بنيادگراى
اسلاى در حال کم رنگ شدن است. در آغاز قرن بيست و يکم، اسلامگراهاى مخالف [دولت] در مالزى و ترکيه،

تشکل دولت داده اند. (16)
ان منى بود که توسط يک جامعه شناس انگليسى به ظاهر مسيحى روتسان، در يک کاب رسى درسى

نگاشه شده و بسيار رچالش و موذيانه است، اگرچه لاش کرده ا حرف خود را از زبان ديگران بگويد و صبغه
على و ى طرفانه بحث را حفظ کند، ولى بسيار ايدئولوژيک و گزنده است.

ب) معرفى شيعه؛ پايدارى و انقلاب، وراسه مارتن کرامر : اما متن دوم، منى است که از يک همايش بن
المللى درباره شيعه در اسرائل گردآورى و منتشر شده و من قبلاً آن را معرفى کرده و سطورى از آن را براى شما

ترجمه نموده ام. بايد يادآورى کنم که در ان همايش، اسحاق رابن، نخست وزر مقتول اسرائل، نز حضور
داشت که البه در آن وقت، هنوز نخست وزر نشده بود. ان کاب از يک مقدّمه و پنج فصل تشکل شده
است. فصل اول با عنوان «تشّع، اسلام و غرب» حاوى دو مقاله است. فصل دوم با عنوان «اران : تشّع و

انقلاب»، شامل چهار مقاله است. فصل سوم با عنوان «عراق و خلج : بن شيعه گراى و عرب گراي»، حاوى
سه مقاله است. فصل چهارم با عنوان «لبنان و سوريه : اعتراض واران محروم شده [از ارث]» شامل چهار مقاله

است. و فصل پنجم با عنوان «جنوب آسيا : تشّع در حال رشد» شامل سه مقاله است که مجموعا شانزده مقاله
کاب را تشکل ى دهند.

مارتن کرامر، محقّق عنود، فحّاش و اسلام ستز آمريکاى، ان کاب را وراسارى کرده است. وى علاوه بر
ديباچه اى که در ابتداى ان کاب در معرفى کنفرانس مزبور نگاشه، مقدّمه مفصّلى نز در زمينه ارخ و

وضعيت موجود شيعيان آورده که نه نها براى هر محقّق شيعه، بلکه براى هر محقّق اسلامگراى علاقه مند به
عزتّ و کرامت و اسقلال مسلمانان نز خواندنى و عبرت آموز است. وى ان چنن آغاز ى کند :

مذهب شيعه در طول ارخ اسلام، به عنوان نوعى عقيده وجود داشه است، به طورى که امروزه از هر ده
مسلمان شايد يک نفر به آن پايبند باشد. اران نها کشورى است که شيعيان، اکثريت غالب جمعيت آن را

تشکل ى دهند. در دو يا سه کشور ديگر نز شمار شيعيان زياد است و در سار نقاط جهان اسلام، شيعيان، يا
در اقلّيت هسند و يا اصولاً وجود ندارند. اما با ان محاسبه سطحى، أثر عمق مذهب شيعه بر اسلام معاصر
و شناخت آن، ناديده گرفه ى شود؛ زرا شيعيانى وجود دارند که مصمّم هسند جريان فکرى و سياسى نه نها

مذهب شيعه، بلکه کل اسلام را دگرگون سازند. ان شيعيان نه نها به لحاظ مذهب، بلکه به خاطر جانب دارى از
تغر بنيادى و کسب قدرت، از سار مسلمانان متمازند. آن ها در اران، ى هچ سابقه اى دست به انقلاب

زدند؛ در لبنان، عليه قدرت هاى محلى و جهانى جنگيدند و اکنون نز برخى از آن ها آماده اند ا بار ديگر انقلاى
برپا کنند؛ انقلاى که آرامش جهان اسلام را برهم خواهد زد و در همه جا، دشمنان اسلام را نگران خواهد کرد.

او در ادامه ى نويسد :
مذهب تشّع در بيشتر سده هاى هزاره اول اسلام، ايدئولوژى اقلّيت هاى محاطى بود که لاش ى کردند آرمان



هاى مذهى را با واقعيات روزمرهّ آشتى دهند. مذهب تشّع دوازده اماى، ايدئولوژى يکى از ان اقلّيت ها بوده
است. تدابرى که ان شيعيان انديشيده بودند، بسيار گسترده و فراگر بود، به طورى که حتى شامل قيّه، يا

کتمان عقايد واقعى نز ى شد. ...
در چنن فضاى از تفکر بوده که برداشت مبنى بر تطبق و سازش، شکوفا شده و ريشه کن سازى ى عدالتى به
زمانى موکول گرديده است که غيبت امام دوازدهم به سر آيد و با بازگشت خود، عدالت را در همه جا برقرار سازد.

...
آنچه [امام] خمينى در مباحات اسلاى مطرح کرد، نوعى حکومت اسلاى نبود. يش از او حکومت هاى بسيارى
وجود داشند که خود را از نظر قانونى، اسلاى ى دانسند و حتى بعضى از آن ها، مانند اران پس از انقلاب، به

عنوان «جمهورى اسلاي» معروف شدند. در اجراى قانون اسلاى، موضوعات جديدى مطرح نشده بودند؛ زرا
بنيادگرايان سنىّ مذهب در سراسر جهان اسلام، رأسا چنن خواسه اى را مطرح کرده بودند و علماى شيعه قبل

از [امام] خمينى چنن درخواستى داشند. [امام] خمينى با طرد نفوذ بيگانگان و تسلّط قدرت هاى بزرگ، يک
اعتراض سياسى را، که در همه جاى دنياى اسلام متداول بود، کرار کرد.

آنچه که انقلاب [امام] خمينى به انديشه سياسى اسلام افزود، عبارت است از مفهوم «ولايت فقيه» يا حاکميت
فقها. ان عقيده از نظر انقلاب اسلاى، همان مفهوى را دارد که ديکاتورى رولاريا براى بلشويک ها داشت.

طق ان عقيده، فقط يک طبقه، که اکنون از قدرت ى بهره بوده است، ى تواند منبع همه اختيارات سياسى
مشروع محسوب شود. دفاع از ان عقيده در هر زمينه، معادل دعوت به انقلاب بود؛ زرا ا يش از روزى [امام]

خمينى، هچ رژيم اسلاى، صرف نظر از مزان تعهد آن نسبت به اجراى قوانن اسلاى، عملاً در اختيار فقهاى
مسلمان نبوده است. [امام] خمينى عقيده داشت که ان قانون که اساس هر حکومت اسلاى است نها با يک

حکومت روحانى قابل اجرا ى باشد.
وى در انتها ى گويد :

«اکنون لبنان، اميد اران است. حتى ناظرانى که اخرا در سياست خارجى اران، علايى از اعتدال مشاهده کرده
اند، معقدند که اران در لبنان مصمّم است از طرق حمايت گسترده از حزب الله، دست به انقلاب بزند. البه
محدوديت هاى جغرافياى، انسانى و خلق و خوى سياسى، احتمالاً بيشتر شيعيان لبنان را به حمايت از «امل»

کشانده اند، اما افزايش چشمگر نفوذ شيعيان در مسائل سياسى در لبنان، ان رؤيا را در اران و بعضى شيعيان
لبنان به وجود آورده است که دومن انقلاب کبر اسلاى در ان دهه، ى تواند در لبنان ظهور کند. در حقيقت،

بذل مال، منابع و لاش در ان زمينه بسيار بوده است؛ زرا اران اگر به موفقيت دست يدا نکند، حتى ممکن
است در جهان شيعه نز منزوى شود.

هنوز نى توان گفت که آيا شيعيان، امروزه در آسانه يک شکاف پايدار ميان طرفداران و مخالفان تشّع انقلاى
آن گونه که جمهورى اسلاى تبلغ کرده است قرار دارند يا نه. در عصر جديد، هچ تغرى، حتى بر اساس خطوط

نادرست جديد زبان و ملّيت، به اندازه ان عامل، در راه ايجاد شکاف ميان شيعيان نرومند نبوده است. با ان
حال، نى توان انکار کرد که يام تشّع انقلاى، آن چنان جاذبه اى دارد که ى تواند گاه همن شکاف ها را به

يکديگر وند دهد. همه چز به سرنوشت حکومت روحانى در اران بسگى دارد. ان حکومت، برترى تشّع ارانى
را در معرض خطرى بزرگ قرار داده است. اران قريب پانصد سال در مرکز اسلام شيعه قرار داشه است. اما اگر

جمهورى خواهان اسلاى شيعيان را به بدبختى بکشاند، ايمان آن ها را مسلّما نى تواند از آن ها بگرد. ولى



شايد عصر برترى اران در تشّع نز به ان طرق خاتمه يابد. (17)
اجازه دهيد از يک مقاله ديگر ان کاب هم عباراتى نقل کنم. ان مقاله در واقع، سخنرانى روفسور برنارد لوئيس،
اسلام شناس جنگ طلب دانشگاهِ «رينستون» آمريکا، است که با عنوان «شيعه در ارخ اسلاي» اراد شده. او

يک هودى انگليسى است که به آمريکا مهاجرت کرده و ايده هاى او بستر نظرى حمله آمريکا به عراق را فراهم
آورده اند. او در نوشه هاى اخر خود، دشمنى و کينه چشمگرى نسبت به مسلمانان و جوامع اسلاى ابراز ى

دارد و در آمريکا نز در زمره گروه هاى ضد مسلمان محسوب ى شود. وى در همان مقاله مزبور، در تعريف و
تفاوت تشّع و تسننّ آورده است :

چه فرق اساسى بن اسلام تشّع و تسننّ وجود دارد؟ به جاى آنکه اوّلى را دربرگرنده سنتّ فرمانبرى و انقياد، و
دوى را نمايانگر سنتّ ندروى و مبارزه بدانيم، من تجديد نظرى را در ان زمينه يشنهاد کرده و آن را بدن صورت

مطرح ى کنم : سنيّگرى عبارت است از : همراهى با وضع موجود و نظام حاکم، و شيعه گرى عبارت است از :
مخالفت با وضع موجود و نظام حاکم، که اغلب الزاما با نيت تغر ان نظم همراه نيست.

از نقطه نظر سنىّ ها، آنچه هست، از يک جنبه بسيار حاز اهميت، مشروع و بر حق است. به اعقاد سنىّ ها،
پس از مرگ يامبر، هدايت روردگار به کل جامعه مسلمانان واگذار شده است. ان نظريه، در بسيارى از احاديث
نبوى آمده است که در شاخص ترن آن ها، يامبر اطمينان داده که «خداوند، به امّت من اجازه نخواهد داد ا بر
سر يک اشتباه به توافق برسند». نظريه «سنتّ و اجماع» ان اعقاد را بيان ى دارد که جامعه تسننّ و سياست

اسلاى، که بر آن حکومت ى کند، نمايانگر اعمال و اجراى اراده روردگار براى نوع بشر است. بنابران، چنن
برداشت ى شود که پذرش حقاق موجود، يک فريضه و اجبار مذهى است؛ زرا شايد بتوان گفت که انکار آن

ها، ان ادعا را ى رساند که کل جامعه اسلاى در گناه زندگى ى کند و ان وضع، از ديدگاه سنىّ ها غرقابل
قبول است.

شيعيان اعقاد ديگرى دارند : از ديد شيعيان، تماى دول اسلاى از زمان قل على بن اى طالب[ عليه السلام ]
ا به امروز، نامشروع و يا در اميدوارکننده ترن صورت آن، موقّت بوده اند. هچ مشروعيتى در نظم موجود، وجود

ندارد. برعکس، ان اعقاد عمق وجود دارد که ارخ، مسر اشتباهى در يش گرفه است. بعضى اوقات،
واکنش در برابر ان روند، عبارت است از : تسليم انفعالى، برکنار ماندن و عقب نشينى به جاى درگري. در سار
اوقات، شيعيان درگر برنامه ها و اعمالى ى شوند که هدف آن ها، بازگرداندن ارخ به مسر صحح است. و
ان همان چزى است که ما اکنون شاهد آن هستيم. ان فريادهاى خشم، خشونت، منجيگرى و تروريسم نز

همانند گذشه، از جاذبه روشن فکرانه قابل ملاحظه اى برخوردارند. البه هچ تضمينى وجود ندارد که همواره نز
چنن خواهد بود. تماى ان شورش ها، يا توسط کسانى که قبلاً قدرت را به چنگ آورده اند سرکوب شده اند و يا

به شکلى فجع تر، در اثر تغرشکل يافتن و به فساد کشيده شدن پس از روزى، با شکست مواجه شده اند.
(18)

ج) شيعيان عرب، مسلمانان فراموش شده، اثر گراهام فولر و رند رحيم فرانکه : متن سوم، کاب شيعيان عرب؛
مسلمانان فراموش شده (19) است که توسط يک مأمور عالى رتبه سيا در لبنان به نام گراهام فولر، با همکارى
يک زن آمريکاى عراقى تبار به نام رنِد فرانکه نوشه شده است. ان کاب بسيار مهم و خواندنى است، هم به
لحاظ نحوه جمع آورى اطلاعات و هم به لحاظ تحلل اطلاعات و مشاوره اى که به دولت آمريکا داده است. به

اعقاد برخى از کارشناسان، توصيه هاى ان کاب در کون سياست خارجى جديد آمريکا در منطقه خاورميانه و



حمله به عراق، نقش جدّى داشه اند؛ زرا گراهام فولر، نويسنده کاب، به مدت هفده سال در خاورميانه داراى
سمت هاى دپلماتيک بوده و سپس در مقام معاون شوراى ملّى اطلاعاتى سازمان سيا براى يش بينى هاى بلند

مدت، انجام وظيفه کرده است.
فولر در تدون ان کاب، با قريب دويست تن از شخصيت هاى سياسى، اقتصادى، على و مذهى جهان عرب

(لبنان، عراق، کويت، بحرن و عربسان) ملاقات و مصاحبه داشه است. وى در بخش سپاس گزاريِ ابتداى کاب،
متذکّر شده که ان ملاقات ها و همچنن أمن منابع تحقيقى مورد نياز، توسط «مؤسسة الخوئي» لندن ميسّر

گشه و از ان رو، از سيدمجيد خوئى و سيدوسف خوئى، تشکر وژه کرده است.
يش از ترجمه بخش هاى از ان کاب، اجازه دهيد کلّ کاب را در چند جمله خلاصه وار براى شما شرح دهم :

تمام حرف او ان است :
1. شيعيان عرب، توسط دولت هاى سنىّ در فقر و محروميت نگه داشه شده اند و از ان رو، نسبت به وضعيت

خود معترضند.
2. هرگونه تغر در شرايط سياسى کشورهاى عراق، بحرن، کويت، عربسان و لبنان، زمينه حاکميت کامل و يا

نسى شيعيان را فراهم خواهد کرد.
3. بخش عمده نفت کشورهاى عرب خلج فارس در مناطق شيعه نشن واقع شده است.

4. شيعيان، يک جمعيت يکپارچه نيسند و سرنوشت مشترکى ندارند. شيعيان عرب با شيعيان اران همسوى
نداشه و با آمريکا دشمنى ندارند.

5. منافع درازمدت ايالات متحده آمريکا در منطقه اقتضا ى کند که با ان شيعيان از در مذاکره درآيد و به نفع
آنان تغراتى در کشورهاى عرى پديد آورد.

کاب با ان عبارت آغاز ى شود :
سى سال يش، کاى درباره شيعيان توجه کسى را در غرب به خود جلب نى کرد، بجز معدودى از متخصّصان
منطقه اى امور خاورميانه. اما در سال 1979، شروع انقلاب اران موجب شد شاخه شيعى افراط گراى اسلاى

آن، در نقشه ايدئولوژيکى خاورميانه جا يدا کند و يک سلسله جنبش هاى چريکى و تروريستى را در منطقه توسط
سازمان هاى شيعى عرب برانگيخت که ارتش غرب را به نحوى به مبارزه طلبيد؛ آنچه هرگز قبلاً در منطقه ديده

نشده بود. نتيجه ان بود که مأسفانه جوامع شيعى خاورميانه عمدا به اتخاذ سياست هاى خشونت، تحجّر و
عمليات انتحارى در غرب شناخه شدند. چه چزى شيعيان هر چند فقط تعداد اندکى از جمعيت آنان را به ان
نوع سياست هاى صرفا خشن کشاند؟ نارضايتى از چه چزى آن ها را به نوعى از بهت آمزترن و چشمگرترن

عمليات نظاى تروريستى و چريکى، که جهان در دو دهه قبل شاهد آن بود، واداشت؟
از نظر استراژيکى، جمعيت شيعه جهان عرب، در قلب بزرگ ترن منطقه نفت خز خاورميانه و در عرض شاه راه

هاى نفتى خلج فارس قرار دارد. از بعد نظرى، شيعيان عرب به همراه اران، ى توانند بيشتر منابع نفتى خلج را
تحت کنترل کامل خود درآورند. در عن حال، ان جمعيت شيعه عرب، که قريب 14 ميلون نفرند و در پنج کشور

حاشيه خلج راکنده اند، براى سياسگذاران غرى کاملاً ناشناخه اند و نفوذ سياسى آن ها در همه جا، بجز اران
ناديده گرفه شده است. حتى امروزه نز هنگام بررسى مکتب تشّع، در ابتدا اران که شيعيان در آن قدرت دارند

مورد توجه على و سياسى غرب واقع ى شود، نه شيعيان جهان عرب. البه جوامع عرب منطقه عميقا از
جمعيت شيعه خود آگاهند. از ان رو، در طول قرون، به صورتى حساب شده، با ايجاد نش هاى داخلى و يک



منبع فزاينده ى ثباتى، آن ها را سرکوب کرده اند.
اگر اسلام به عنوان يک دن، کم و بيش با سوء برداشت و يش داورى در غرب روبه رو گرديده است، پس اسلام

شيعى در رأس ان طيف منفى قرار دارد. تجربه آمريکا از اران طى انقلاب اران و بحران گروگان ها، که اعمال
مخربّ تروريسم شيعى لبنان در دهه 1980 را به دنبال داشت، تصورى از شيعيان به وجود آورد که هنوز هم

پابرجاست. ان پندار کليشه اى غرب در مورد شيعيان عرب، آن ها را جماعتى يکپارچه تصور ى کند که از جنبه
ايدئولوژيکى، افراطى، وفادار به اران، و به صورتى تعصّب آمز مخالف با غرب هسند. در واقع، تماى ان

تصميم ها، اگرچه جزئياتى از حقيقت را دربردارند، اما اساسا غلط اندازند.
وى ادامه ى دهد :

به دلل آنکه مطالعه شيعيان عرب در جوامع مخلفشان، موضوع رحجى است، توجه ما در اينجا اساسا به
شئون عملى است، نه نظري. مسئله شيعيان به صورت مکررّ، در بحث هاى سياسى غرب و خاورميانه و در شرايط
گوناگون مطرح ى شود. ان موضوع بر سياست عراق، بحرن، لبنان و عربسان سعودى سايه افکنده است. هر
نوع بحثى که به سياست هاى اران در منطقه ى ردازد، بايد همواره به نقش شيعيان عرب در خلج توجه کند.

بحث هاى سياسى در مورد تروريسم و ضدتروريسم اغلب مسلزم بحث از سازمان دهى و فعاليت گروه هاى
شيعى است. بحث در خصوص امکان برقرارى دموکراسى در عراق آينده، به علت نگرانى از اکثريت شيعه در عراق،

که لازمه آن نفوذ ارانيان در آينده ان کشور است، مکررّا با شکست مواجه ى شود. ... ما درصدد رداختن به
مسائل عملى ذل هستيم :

شيعيان کيسند و به دنبال چه چزى هسند؟
ماهيت نقش آن ها در جامعه و سياست خاورميانه اى چيست؟

ماهيت مسئله «تشع» از منظر جامعه و حکومت سنىّ چيست؟
چطور تحرکّات سياست هاى حکومتى و نگرش هاى شيعى، توسعه منطقه اى و داخلى را تحت أثر قرار ى

دهند؟
شيعيان و حکومت، چه تدابرى براى رداختن به مسئله شيعيان اتخاذ خواهند کرد، بر فرض آنکه تدبرى داشه

باشند؟
حکومت هاى غرى بايد در زمينه سياست هاى آينده منطقه، چه ديدى نسبت به شيعيان داشه باشند،

بخصوص از ان نظر که آن ها در حال دموکراتيک شدن هسند؟
ما علاقه منديم از طرق ان کاب، شهروندان و سياست مداران (غرى و خاورميانه اي) را تشوق کنيم ا به جاى

ناديده گرفتن مسئله شيعيان، به آن بينديشند و رويکردهاى خالى از تعصّب نسبت به چگونگى حلّ مسئله را
بسط دهند. عقيده ما ان است که ايجاد جوامع قوى و با ثبات در خاورميانه نها در صورتى ميسّر خواهند بود که

همه شهروندان خود را وابسه به حکومت احساس کنند و در سعادت آن سهيم باشند. در نهايت، ان کاب به
دنبال اتحاد شيعيان عرب يا سنىّ هاست، نه تفرقه آن ها. اعقاد ما بر ان نيست که دشمنى شيعه و سنىّ امرى

مقدّر و تخلّف ناپذر است، بلکه معقديم لازم است ماهيت مسئله شناخه شده، بررسى گردد.
در وهله بعد، معقديم که سياست هاى آمريکا در منطقه، در مقايسه با آنچه اکنون صورت گرفه، به گونه

بسيار بهترى ى تواند منافع آمريکاى را (به هرگونه اى که تعريف شود) با منافع مردم منطقه لفق کند. ...
سياست هاى آمريکا درباره خاورميانه، که با نگ نظرى طراّحى شده اند، بيشتر در ى آنند که در درجه نخست، بر



نيازها و خواسه هاى اسرائل أکيد ورزند، و نز بر نفت در نگ نظرانه ترن معنا، به گونه اى که به نظام هاى
اجتماعى و سياسى بسيار مهم و گسترده ترى که فرايند استخراج نفت از زمن و صادرات آن را احاطه کرده اند،
توجى اندک ى شود. ان سياست ها بر «مسائل امنيتي» به دقق ترن معناى نظاى، أکيد دارند (بيشتر به

عنوان نگناهاى مقطعى نظاي)، در حالى که نسبت به منافع دراز مدت منطقه و تحوّل سياسى آن ى اعنايند.
به علاوه، مداخله مکررّ غرب در طول ده ها سال، و نز حمايت هاى عمدا غرانقادى آمريکا از رژيم هاى

استبدادى متعصّب، مانع بلوغ سياسى ان جوامع شده است. واشنگتن، بر خلاف سخن ردازى اش، توجه بسيار
کى به برقرارى دموکراسى در منطقه داشه است و فقدان حکومت مناسب در منطقه، که نتيجه ان امر است،

ا به امروز، منشأ اوليه بحران و ى ثباتى بوده است. البه نفت و اسرائل بخش عمده منافع ايالات متحده را
تشکل ى دهند و مخالفت با آمريکا براى آن است که معناى روشن ترى از نفع شخصى ارائه گردد که بهتر بتواند

منافع ايالات متحده را با منافع مردم منطقه منطق سازد. آشکار است که سياست هاى ايالات متحده در ان
ناحيه (با بهاى سنگن براى همه) شکست خورده است ... .

غرب نز در قالب اصطلاحات کليشه اى، به شيعيان ى نگرد، همچون گروهى يکدست که نشانه آن ها تعصّب
مذهى، روش هاى خشن و اعمال افراطى است و تماى افراد آن مخالف ايالات متحده اند. ان تصور فوق

العاده ساده انگارانه مبنى است بر احساسى ترن نمودهاى ابراز وجود شيعى که در دهه پس از انقلاب اران، به
اوج خود رسيد. موج کشنده انقلاب اران، همان گونه که لبنان، عراق و منطقه خلج فارس را تحت أثر قرار داد،
همچنان که انتظار ى رفت، غرب را نز به ان جهت سوق داد که شيعيان را متعصّب و ستزه جو قلمداد کند و
تفاوت هاى را که بن تشّع ارانى و عرب وجود دارد، در نظر نگرد. کمبود ژوهش هاى على درباره شيعيان و

بخصوص شيعيان عرب، يش از ظهور اران [آية الله] خمينى، به يدايش چنن برداشت فراگرى کمک کرده
است. بنابران، رويکرد غرب به تشّع، بيشتر برداشت گرايانه است ا تحليلى، و مبنى است بر تصاورى که نماى

بزرگ تر جهان شيعى را منعکس نى سازد، و بيشتر منفعلانه اند ا تحقيقي.
در واقع، مسئله شيعيان در جهان عرب، يچيده تر از ان حرف هاست. ان تحقق در ى آن است که نشان دهد

ميان عقايد مذهى، دانش فرهنگى و حافظه اريخى، نقاط مشترکى وجود دارند که معناى از وحدت در ميان
شيعيان، بخصوص شيعيان جهان عرب ايجاد ى کند. با ان حال، بايد ان امر را خاطرنشان کنيم که شيعيان

يک گروه يکپارچه نيسند، بلکه در عقيده، هدف و نز در مزان وفادارى و پاى بندى به مواضع مشترک با يکديگر
اخلاف دارند. (20)

نويسنده در بخش پايانى کاب، نکاتى را خلاصه وار فهرست کرده که قابل توجهند :
شيعيان جامعه اى متجانس و يکپارچه نيسند. وضعيت اقتصادى و اجتماعى انشعاباتى عرضى در آن ها پديد
آورده و جهت گرى سياسى و مزان پاى بندى مذهى نز قسيماتى طولى ايجاد کرده است. به علاوه، جوامع
شيعى کشورهاى گوناگون با فرهنگ هاى سياسى وابسه به آن ها، با يکديگر متفاوند. از ان رو، ان فکر که

شيعيان گروهى يکپارچه هسند، انديشه اى غلط انداز است ... .
عراق قريبا از تماى جهات، مرکز اصلى و کانون تشّع و به وژه تشّع عرب است. صرفا در قرن شانزدهم

[ميلادي] بود که تشّع به مذهب رسى اران تبدل شد و نز در اواسط قرن بيستم بود که اران به جاى عراق،
براى مباحات دينى شيعيان مرکزيت يافت. (علت آن نز عمدا ان بود که آزار و اذيت شديد و اعدام روحانيان

برجسه شيعه در عراق، بيشتر آنان را به اران کشاند.)



در نتيجه، جهان عرب استيلاى تشّع را به اران واگذارده است. اگر روزگارى شيعيان عراق به قدرت سياسى
مناسب با جايگاه اکثريتى خود دست يابند، عراق به تدرج موقعيت خود را به عنوان مرکز تشّع عرى باز خواهد

يافت و (به احتمال اندک، با مشارکت قم) مرکزى براى تماى شيعيان جهان اسلام خواهد شد.
آموزه هاى سياسى اران لزوما از نظر الهيّاتى براى تماى شيعيان الزام آور نيسند، هرچند براى هواداران جدّى

اصل ولايت فقيه [آية الله [خمينى، ديدگاه هاى که از سوى رهبران رده بالاى سياسى اران اظهار ى شوند،
همچون اصول دينى ارزشمندند. ايده هاى مذهى افراطى اران (که تماى شيعيان، حتى در داخل اران با آن ها
موافق نيسند) همچنن ممکن است در ميان آن ها که خود را ستم ديده ى دانند و راه چاره اى جز [توسّل] به

قواى بيگانه ندارند، طنن انداز شوند.
تشّع به هچ وجه ذاا با غرب دشمنى ندارد. طرز فکر شيعيان درباره غرب متفاوت است، اما بيشتر مأثر از ان
عوامل است : (1) جهت گرى سياسى فرد؛ (2) نگرش هاى غربيان نسبت به شيعيان؛ و (3) مزان حمايت غرب
از حکومت هاى که شيعيان را سرکوب ى کنند. افزون بر ان، عواملى که اعراب و مسلمانان ديگر را تحت أثر
قرار ى دهند (از جمله مسئله اعراب اسرائل و برداشت غرب از اسلام) بر شيعيان نز اثر خواهند داشت. براى

مال، در کويت شيعه و سنىّ (حتى اسلامگرايان) بر ان نکه اتفاق نظر دارند که حضور نظاى آمريکا براى امنيت
کويت در مقابل عراق «شرّى ضروري» است.

افراط گراى سنيّان اسلامگرا احتمالاً بيش از افراط گراى شيعيان اسلامگرا براى رژيم هاى منطقه تهديدآمز
است. هر دو گروه بيش از هر چز با حکومت هايشان در ستزند؛ حکومت هاى غرانتخاى که اغلب خودکامه،

سرکوبگر، فاسد و فاقد صلاحيند. در برخى از کشورها، شيعيان به ان منظور، خواسار تغر در وضعيت
موجودند که از راه هاى قانونى به قدرت داخلى بيشترى دست يابند. ان کار به خودى خود، تهديدى براى غرب در

ى ندارد. (21)
کاب در نهايت، با ارائه راه حلّى به دولت آمريکا، با ان مضمون خاتمه ى پذرد :

انگزه شيعيان براى اصرار بر به کارگرى هرچه بيشتر روش دموکراتيک در جهان عرب فراوان است. به همن
دلل، تعهد دراز مدت و اعلام شده (و البه آزمون نشده) آنان به دستورالعملى دموکراتيک بايد براى غرب اطمينان

بخش باشد؛ چراکه غرب براى دموکراتيک سازى به عنوان يک شکل حکومتى، که به اعتدال و ثبات بيشتر ى
انجامد، ارزش قال است. البه هچ کس نى تواند تضمن کند هنگاى که شيعيان در منطقه اى که روش

دموکراتيک در ارخ آن هرگز رسوخى نداشه است به قدرت دست يابند، از احزاب و گروه هاى ديگر دموکراتيک تر
خواهند بود. روش به قدرت رسيدن يک گروه با آزادى خواهى سياسى متعاقب آن ارتباط زيادى دارد. دست ياى به

قدرت از طرق انقلاب، در شرايطى طاقت فرسا، نامناسب ترن موقعيت براى آغاز حکومت ليبرال است.
هنگاى که شيعيان در اجتماع و نظام سياسى مقبوليت يابند، وارد مرحله سياسى جديدى خواهند شد که

مشخصات آن عبارند از : رقابت هاى داخلى شيعيان، انشعابات، گروه بندى هاى جديد، و ائلاف با گروه هاى
غرشيعه. ان فرايند هم اکنون در کويت و نز در ميان شيعيان آواره عراق مشهود است.

روى هم رفه، خط مشى افراطى اران طى دو دهه گذشه بيشتر موجب يچيده ترشدن حيات سياسى شيعيان
عرب شده است. ما معقديم گسترش مقامات دينى محلّى (مرجع قليد) در هر کشور به نفع تماى شيعيان در

همه جا خواهد بود؛ چرا که [ان کار] فرصتى براى مراجع دينى خارجى باقى نى گذارد ا بر شيعيان غرمحلى
نفوذ سياسى و مذهى ى مورد داشه باشند. ان وضعيت موجب خواهد شد که از ترس اعراب سنىّ در زمينه



برخوردارى شيعيان از حمايت «قدرت هاى خارجي» بخصوص اران غرعرب، کاسه شود.
مسئله کليدى ان است که چگونه ى توان از تبدل شدن ماهيت امور سياسى منطقه به «بازى با حاصل صفر»

ميان سنيّان و شيعيان جلوگرى کرد [يعنى چنن نباشد که منفعت يک گروه لزوما به ضرر گروه ديگر بينجامد.]
يک راه آن پذرش برخى از اشکال نمايندگى ناسى يا فرقه گراى سياسى به گونه متداول در لبنان است. با اينکه

فلسفه سياسى ايالات متحده ان سازوکار سياسى را ناخوشايند ى داند، نمايندگى ناسى و تضمن جايگاه و
اختيارات خاص براى هر جامعه ى تواند در دوران انقال در بحرن و عراق که فوق العاده دشوار خواهد بود

موجب اطمينان خاطر گردد. نمايندگى ناسى در عربسان سعودى نز ى تواند براى شيعيان مصونيت هاى
ايجاد کند. در صورتى که کاراى نظاى سياسى کنونى کويت با موفقيت استمرار يابد، ان کشور ديگر به چنن

نظاى نياز نخواهد داشت. با ان همه، ان خطر وجود دارد که نمايندگى ناسى نز روابط نسى را که بر اساس
تعداد، معّن ى گردد عينى سازد، که در ان صورت، تغر آن دشوار خواهد بود و به خودى خود، از گسترش

صف بندى هاى سياسى، که فراسوى منافع قوى يا فرقه اى است، جلوگرى ى کند. (22)
د) دوره شکل گرى شيعه انى عشرى : حديث به مابه گفتمان بن قم و بغداد، اثر اندرو نومن : آخرن کاى

که به حضوران معرفى ى کنم، کاب دوره شکل گرى شيعه انى عشرى : حديث به مابه گفتمان بن قم و
بغداد نوشه اندرو نومن، اسلام شناس جوان انگليسى، است. (23) او در ان کاب، که ظاهرا رساله دکترى او

نز بوده، به سه محدّث برجسه شيعى و سه اثر حديثى مهم آن ها ى ردازد : احمد بن محمّد بن خالد برقى (م
285 ه. ق) و کاب المحاسن او؛ حسن بن صفّار قى (م 290 ه. ق) و کاب بصائر الدرجات او، و محمّد بن

يعقوب کلينى (م 329 ه. ق) و کاب الکافى وى که مورد ژوهش نومن قرار گرفه اند. وى در مقدّمه ان کاب
ى نويسد :

ژوهش رامون شيعه دوازده اماى فقط اخرا به عنوان يک رشه على در غرب مطرح شده است. واقعه
روشن فکرانه اى که از ظهور ژوهش رامون شيعه دوازده اماى به عنوان يک حوزه متماز خبر داد، کنفرانس
استراسبورگ رامون شيعه اماى در سال 1968 بود، که فقط ده سال قبل از انقلاب اران صورت گرفت. از آن

زمان به بعد، محققان ان حوزه به دو شاخه منشعب شده اند :
1. کسانى که عموما به ابعاد عقايد و اعمال شيعه دوازده اماى، آن گونه که در آار علماى شيعه ترسيم شده،
رداخه اند. ان آار از ابتداى غيبت امام دوازدهم ا رسميت يافتن مذهب تشّع در اران در قرن دهم ه. ق /

شانزدهم م. نگاشه شده اند؛ يعنى در طول قريبا هفت قرن که تشّع در يک ساخار سياسيِ تحت سلطه اهل
سنتّ در اقلّيت بود و محققان شيعه آار خود را غالبا به زبان عرى ى نوشند.

2. کسانى که از قرن دهم ه. ق / شانزدهم م. در وهله اول به وقاع و گرايش ها در اران علاقه مند بودند؛ يعنى
اران نون که غالبا آغاز آن را سال 907 ه. ق / 21501 م. ى دانند؛ يعنى زمانى که [شاه] اسماعل، اولن شاه

صفوى (حکومت از 907 ه. ق / 1501 م ا 930 ه. ق / 1524 م.) تبرز را به تصرف درآورد و اعلام کرد که مذهب
قلمرو حکومت صفويه، تشّع دوازده اماى است. مطالعه شيعه دوازده اماى از ان مقطع زمانى، با مطالعه

اران به عنوان يک «دولت ملت» هموشى داشه است.
وى سپس در معرفى کاب خود ى گويد :

ژوهش حاضر بر آن است که ابعاد سه مجموعه از اولن مجموعه هاى رواى شيعه دوازده اماى را، يعنى
محاسنِ برقى (م 274 280 ه. ق / 94 887 م) بصائر الدرجات صفّار قى (م 290 ه. ق / 903 902 م)، که هر دو



در قم و در اواخر قرن سوم ه. ق / نهم م گردآورى شده اند، و الکافى فى علم الدن را، که در اوال قرن چهارم ه.
ق / دهم م توسط کلينى (م 329 ه. ق / 941 940 م) در بغداد گردآورى شده است، به صورت تطبيقى بررسى کند

البه با أکيد بر اينکه ان مجموعه ها آارى متمازند که طى هفاد سال پس از غيبت امام دوازدهم در سال
260 ه. ق / 873 874 م توسط اشخاص متفاوتى که در دو محيط مجزاّ زندگى ى کرده اند، گردآورى شده اند.

او در توضح بخش ها و فصول کاب خود، چنن آورده است :
بخش اول ان ژوهش، شرايط سياسى اجتماعى و روحى شيعه و بخصوص اماميه را در قرن سوم ه. ق / نهم م

در بغداد و شهرهاى ارانى رى و قم بررسى ى کند. ... فصل هاى اول و دوم [ان بخش] بيانگر ان هسند که
گرچه شهرت قرن سوم ه. ق / نهم م احتمالاً به خاطر چند غارت بغداد، أسيس سامراّء، قبضه قدرت توسط

سپاهيان به اصطلاح ترک، تجزيه سياسى حکومت عبّاسى، و ظهور حديث ژوهى اهل تسننّ باشد، اما ان قرن
يک قرن بسيار شيعى نز بود. فصل سوم [ان بخش] وضعيت اسلام، بخصوص اسلام شيعى، را در همن دوره
در اران بررسى ى کند، به وژه با أکيد بر قم و رى که کلينى يش از آمدنش به بغداد، در آن ها سکونت داشت

... بخش دوم کاب، هم اسناد و هم محتواى احاديث المحاسن، بصائر الدرجات و الکافى فى علم الدن را بررسى
ى کند ا نشان دهد که دو کاب اول و بخصوص بصائر منحصرا حاصل وضعيت قم تحت محاصره در ان دوره

و خطاب به آن بوده اند.
فصل چهارم بيانگر ان است که آنچه از محاسن باقى مانده، حاکى از علاقه گردآورنده آن به استمرار عقيده و

عمل از دوره حضور ائمّه در جامعه است ... فصل پنجم بيانگر ان است که اگر بصائر الدرجات صفّار اکنون در
مباحث ماهيت مذهب شيعه مفيد بوده، ا حدّ زيادى به دلل آن است که مجموعه اى بوده که در قم و براى قم
در بافت وضعيت روحى و سياسى دائما مزلزلى که ان دولت شهر شيعى، هم در بافت منطقه اى و هم در بافت
محلى داشه، تدون شده است. فصل هاى ششم، هفتم و هشتم کاب، کافى را به عنوان مجموعه اى مشخصا
قى، که براى جامعه اماى بغداد تدون شده به تصور ى کشد. اسناد کافى نشان ى دهند که ان مجموعه،

حتى بيش از دو مجموعه قبلى، به مراتب قى و خصوصا اشعرى است. (24)
به هر حال، ان کاب نز توسط «مؤسسه شيعه شناسي» ترجمه شده و اکنون در حال بازبينى و نقّادى است.

امروزه قل مطالعات مراکز اسلام شناسى مغرب زمن، تشّع سياسى و انقلاى است که در اران اسلاى ما
تجسّم يافه است. عناون و مفاهيم سياسى اسلام و تشّع از قبل ولايت، امامت، فقاهت، جهاد، امر به

معروف و نى از منکر، قيّه، شهادت، روحانيت، مرجعيت، انتظار، مهدويت و امال آن، جدّى ترن مباحث مورد
توجه مستشرقان را تشکل ى دهند.

مستشرقان در نشر و اشاعه ژوهش هاى خود نز چندن مجله رآوازه بن المللى منتشر ى کنند که مطالعه
آن ها حاز اهميت است؛ به تعدادى از آن ها اشاره ى کنم :

ه) مجلات : يکى مجلّه مطالعات اسلاى (25) است که به صورت فصل نامه توسط «مرکز مطالعات اسلاى
آکسفورد» منتشر ى شود. ديگرى فصل نامه جهان مسلمان (26) است که توسط يک مرکز آمريکاى منتشر ى

شود. سوى فصل نامه بررسى کتب مربوط به جهان مسلمان (27) است که توسط بنياد اسلاى انگلسان
منتشر ى شود و چهارى مجلّه بن المللى مطالعات شيعى (28) است که به صورت دو بار در سال، با مشارکت

چند مؤسسه آمريکاى منتشر ى شود.
بايد متذکّر شد که ايده ان مجله آخر در ملاقاتى که خانم ليندا کلارک، از اعضاى مؤسّس ان مجله، با ان جانب



در قم در ابسان 1381 داشند، مطرح شد و ان جانب به ايشان گفتم که ما در «مؤسسه شيعه شناسي»
درصدد راه اندازى مجله اى با وژگى هاى معّن هستيم و ايشان ان ايده را به آمريکا منقل کردند و با تبانى

دوسانشان، بدون اطلاع ما، ان مجله را برون آوردند. البه ما به طور تصادفى با ان مجلّه آشنا شديم و نشر آن
را در صورتى که همساز با آرمان هاى شيعى باشد، گاى مثبت لقّى ى کنيم، ولى در عن حال، ما خود فصل

نامه شيعه شناسى را منتشر کرده ايم که اکنون شماره 6 آن از چاپ خارج شده و شما با آن آشنا هستيد.
و) دائرة المعارف ها : در اينجا مايلم دو دائرة المعارف مهم را هم نام ببرم : يکى دائرة المعارف اسلام (29) چاپ
لندن است که مهم ترن نقطه مشارکت مستشرقان در زمينه مطالعات اسلاى است و اکنون حدود ده جلد آن
منتشر شده است. قريبا يک سوم از ان ده جلد درباره شيعه است. از وژگى هاى چشمگر ان دائرة المعارف

آن است که بر خلاف سار نوشه هاى مستشرقان، که گاهى با مشارکت عالمانى از کشورهاى اسلاى انجام ى
شود، همه نويسندگان آن غرى هسند، اعم از هودى، مسيحى، بهائى، سکولار و لائيک! قريب يک سال است که

واژگان شيعى ان دائرة المعارف در مؤسسه «شيعه شناسي» در حال ترجمه و نقد ى باشند و اکنون قريب
يکصد مقاله آن ترجمه شده اند.

دائرة المعارف دوم، دائرة المعارف ارانيکا (30) است که به سررستى احسان يار شاطر در آمريکا نوشه شده و
کانون همه ارانيان فرارى در خارج است و اکنون قريب دوازده جلد آن به چاپ رسيده است. به دلل آنکه يار

شاطر بهائى مذهب است، بلندترن مقاله آن را به بهائيت اختصاص داده و به اسلام و تشّع بسيار کم رنگ
رداخه که همن امر، انقادات زيادى را متوجه او ساخه و تغر در خط مشى ان دائرة المعارف را پديد آورده

است. مستشرقان هم در تدون ان دائرة المعارف مشارکت جدّى داشه اند.
بايد متذکّر شوم که مؤسسه «شيعه شناسي» به سبب کارورزى ژوهشگران خود، در ابتدا ترجمه و نقد واژگان

شيعى در دائرة المعارف آمريکانا را آغاز نمود که ان کار در سال گذشه پايان يافت و ان ژوهش به صورت يک
کاب مسقل با عنوان تصور شيعه در دائرة المعارف آمريکانا به چاپ رسيد و نقد انگليسى آن مقالات نز در

حال نظيم نهاى براى چاپ است.
ان ها چالش هاى بودند که ما در آمريکا و اروپا يش رو داريم. در عن حال، از يک چالش مستمرّ سنتّى نز

نبايد غافل ماند، و آن نقش جلودارانه دانشگاه حجاز (عربسان سعودي) در توسعه مطالعات انقادى عليه شيعه
است، که مهم ترن عرصه ژوهشى ان دانشگاه را تشکل داده و سالانه چندن کار در قالب رساله دکترا، طرح

ژوهشى و امال آن به چاپ ى رساند؛ در لبنان، پاکسان و هندوسان هم کاب چاپ ى کند و در آنجا و سار
کشورها پخش ى نمايد.

اما به لحاظ عملى، امروزه پاکسان عمدا، و افغانسان و هند ا حدّى، مهم ترن حوزه هاى چالش فزيکى با
شيعيان را تشکل ى دهند. شيعه کشى هنوز در ان بلاد تمرن ى شود و هر ساله کرار ى گردد. ان ها

کانون هاى هسند که به لحاظ عملى و فزيکى با شيعه چالش دارند و ما همواره در آنجا خسارت ى دهيم.
ز) طرح «مطالعات مناطق اسلاي» ژان : بايد يادآورى کرد که مطالعات اسلام شناسى و شيعه شناسى در ژان و
استراليا نز در دو دهه گذشه فوق العاده برجسه شده اند. طرح عظيى را ژاپنى ها به مدت پنج سال ( 1997ا

2002) با عنوان «مطالعات مناطق اسلاي» (31) به انجام رساندند که هنوز محصول آن منتشر نشده است.
بخش قابل توجى از ان طرح به مطالعات شيعى اختصاص دارد و قريبا مشارکت اسلام شناسان جهانى را به

همراه داشه است. ان روژه شش بخش دارد :



بخش اول. انديشه و سياست در دنياى اسلام؛ که سه زر مجموعه دارد : 1. انديشه هاى اسلاى جديد و جنبش
هاى اسلاى معاصر؛ 2. اسلام و روابط بن الملل؛ 3. فقه، حقوق اسلاى و جامعه. در هر يک از ان سه عرصه،

پنج اساد به اضافه شاگردانشان کار ى کنند.
بخش دوم. جامعه و اقتصاد در جهان اسلام؛ که خود ان هم سه زر مجموعه دارد : 1. اسلام و توسعه

اجتماعى، اسلام و توسعه اقتصادي؛ 2. اسلام و جنبش هاى مردى در جهان اسلام؛ 3. اقوام و ملت ها در جهان
اسلام، مسلمان هاى معاصر و کشمکش هاى فرهنگي.
بخش سوم. منابع براى مطالعه جهان اسلاى معاصر؛

بخش چهارم. نظام هاى اطلاعاتى جغرافياى براى مطالعه مناطق اسلاي؛
بخش پنجم. ارخ اسلاى و فرهنگ؛

بخش ششم. منابع براى مطالعه تمدن اسلاي.
غر از يک بخش از ان شش بخش، که زمينه اريخى و تمدّنى دارد، سار بخش ها مربوط به عصر حاضر ى

باشند. زر فصل هاى ان بخش ها نشان ى دهند که ان تحقيقات عمدا حول اران و جنبش هاى اسلاى
منبعث از آن دور ى زنند. ان مطالعه، که در سال 2002 به پايان رسيد و هنوز اطلاعاتش به چاپ نرسيده،

گسترده ترن کار ميدانى بوده که انجام شده است. ژاپنى ها در زمينه نفت، نگران هسند و با ان بهانه،
مطالعات راهميتى را با نام «اسلام» انجام ى دهند.

ان ها حوزه هاى چالشى ما بودند که عرض شد البه برخى نظرى و برخى عملي.

ب. حوزه هاى تعاونى

1) علل و عوامل ايجاد دوستى و تعاون بن مذهب شيعه و مسيحيت : اما حوزه هاى تعاونى، از عجايب روزگار
ان است که امروزه بيشترن تعاون مثبت بن مذهب شيعه و مذهب کاتوليک صورت ى گرد؛ ا دروز عناد و
دشمنى بود و امروز دوستى و تعاون در سطح جهاني. در توجيه ان امر، عوامل ذل را ى توان دخل دانست :

1. گسترش خداناگراى در جهان : شکّى نيست مذهب شيعه توانمندى هاى نظرى بسيار نرومندى دارد و مذهب
کاتوليک ى تواند از ان توانمندى ها براى گسترش خداگراى و معنويت گراى در دنيا استفاده کند.

2. شوع مارکسيست : اشتباه فاحشى خواهد بود اگر فکر کنيم حال که اتحاد جماهر شوروى ملاشى شده،
مارکسيسم هم مرده است. مارکسيسم به لحاظ سياسى مُرد، اما به لحاظ نظرى در همه دانشگاه هاى دنيا و در

همه جريان هاى روشن فکرى دنيا حضور دارد؛ در کلاس هاى درس و نظريه هاى اجتماعى حضور دارد.
مارکسيسم به لحاظ سياسى نتوانست يک الگوى ارضاکننده ارائه دهد و امروز نها در کوبا و کره شمالى و ا حدّى

در وينام غلبه دارد، ولى به لحاظ نظرى، در همه درس هاى علوم انسانى مطرح است و نظريه اريخى و جامعه
شناختى مارکس و «نئومارکسيسم» در همه رشه هاى علوم انسانى و اجتماعى طرح و بررسى ى شود.

3. شوع همجنس بازى : امروزه همجنس بازى به صورت علنى و مجاز در تعدادى از کشورهاى روتسان مذهب
رواج دارد. بعضى از کشورهاى روتسانى، مل آمريکا، انگليس، استراليا و کانادا آن را به رسميت شناخه اند، در

حالى که کاتوليک ها ان کار را قبول ندارند و با مسلمانان و شيعيان در مبارزه با آن مشارکت ى کنند.
4. مسئله سقط جنن : کاتوليسم با آن مخالف است و در همايش هاى بن المللى ى تواند از شيعه به عنوان

يک متحد استفاده کند.



5. مسئله فمينيسم : امروزه جنبش رجُنب و جوشى در دنيا وجود دارد. فمينيست ها در همه عرصه هاى
تمدّنى، ايده هاى متضاد با ايده هاى راج دارند؛ حتى در زمينه خدا نز به «خداى زن» معقدند و ى گويند :

خداى اديان الى، خداى مردانه است و بايد تغر يابد! اجازه دهيد نکه جالى را عرض کنم. دوستى ى گفت :
انجمن فلسفه آمريکا دو سال قبل مصوّبه اى را اعلام کرد و بر همه اعضاى خود مقررّ نمود که از ان به بعد، براى
واژه انسان کلمه Man را به کار نبرند، بلکه از واژه human استفاده کنند، زرا واژه Manتعبرى مردسالارانه است!

فمينيسم جنبش خطرناکى است و معلوم نيست سرانجام آن به کجا خواهد رسيد.
6. رواج لذّت گراى، وچ گراى و خشونت گراى در جهان : ان امور امروزه توسط مراکز سينماى، مطبوعاتى،

هنرى و فرهنگى کشورهاى يشرفه صنعتى به طور چشمگرى تروج ى شوند.
7. مسئله «عدالت خواهي» آمريکاى لاتن و «الهيّات رهاى بخش» آن خطهّ را هم بايد اضافه کنيم. کاتوليک

هاى السالوادر، کوبا، مکزيک، ونزوئلا، کلمبيا و مانند آن عدالت خواه و حاى محرومان هسند و با ما ايده هاى
مشترک فراوانى دارند.

غر از کاتوليک ها، که ما با آن ها ارتباط خوى داريم و عمدا در اروپا و آمريکا هسند، ما همچنن رابطه حسنه
اى هم با کليساى ارتدوکس داريم که روان آن در لبنان، عراق، سوريه و آسياى ميانه و ترکيه و ونان و روسيه

سکونت دارند. ان ها مواردى از رابطه هاى مثبت و تعاملات سازنده اى بود که ما با جهان مسيحيت داريم.
2) دوستى و تعاون بن مذهب شيعه و مذهب شافعى : اما در ميان مذاهب اسلاى، ما به لحاظ اريخى، رابطه

بسيار خوى با مذهب شافعى مصر و اردن داشه ايم. دانشگاه «الازهر» همواره نوشه هاى خوى در زمينه
مذهب جعفرى و ولاى اهل بيت يامبر علهم السلام منتشر ى کند. اردنى ها هم اخرا يک کرسى شيعه

شناسى در مقطع دکترا در دانشگاه «امّان» ايجاد کرده اند که قابل توجه ى باشد. در مجموع، ان ها عرصه هاى
تعاملى بودند که در عصر حاضر وجود دارند. خوش بخانه تعامل با ان مذاهب امروزه نهادينه شده است و در

قالب دو همايش سالانه استمرار ى يابد :
يکى همايش سالانه «سازمان کنفرانس اسلاي» است که جناب حجة الاسلام والمسلمن آقاى تسخرى به
عنوان نماينده اران در آن شرکت ى کند. «دارالقريب بن المذاهب الاسلامية»، که جناب ايشان عهده دار

مسئوليت آن هسند و در عهد مرحوم آية الله العظى بروجردى ريشه دارد، تعامل مثبت بن مذهب شيعه و
مذهب شافعى را نشان ى دهد.

دوم همايش سالانه «اسلام و مسيحيت» است که مسائل مشترک بن اسلام و مسيحيت را به بحث ى گذارد و
نقاط مشترک را قويت ى کند. جمعى از عالمان شيعه و مسيحى، اعم از کاتوليک، روتسان و ارتدوکس در ان

نشست سالانه، که به همّت «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلاي» برگزار ى شود، شرکت ى کنند.
به نظر ى رسد تعامل ما با جهان کاتوليک امروزه جنبه کاربردى محسوسى دارد؛ يعنى آن ها به خاطر نيازهاى

روزمرهّ اى که دارند، به سوى ما ى آيند. ولى ان همکارى بايد عقيدتى شود؛ يعنى زمينه هاى دينى آن بسط يابند.
آيه اى که در ابتداى بحث خود قرائت کردم، «قُل يَا أهلِ الکابِ تعَالوا...» ى تواند بسترهاى عقيدتى لازم براى
همکارى ما را فراهم آورد. همکارى يک سنىّ شافعى با ما داراى خاسگاه دينى و عقيدتى روشنى است؛ آن ها

ولاى اهل بيت يامبر علهم السلام را قبول دارند و ان امر زمينه نظرى کاملاً مساعدى براى همکارى است، ولى
مذهب مسيحيت چنن نيست. آن ها يامبر و امامان ما را قبول ندارند. به همن دلل، بايد کار بيشترى در

بستر نظرى صورت گرد ا همکارى ها از حالت کاربردى خارج گردند.



بخش چهارم : يشنهادات

مطالعات مربوط به تشّع و شيعيان امروزه بايد در طرح هاى ژوهشى کواه مدت و بلندمدت، به صورت روشمند
و آکادميک در عرصه هاى ذل انجام پذرند :

1. الهيّات حوزه هاى علميه ما قريبا در شبهاتى که اهل سنتّ مطرح ى کنند، متمرکز هسند. سالانه، که به
عربسان سعودى ى رويم، کاب هاى را که فلان نويسنده وهّاى در نقد تشّع نوشه است، تهيه ى کنيم و
سپس به صورت فردى، به نقد و بررسى آن ها ى نشينيم. ولى امروزه کار از ان امر فراتر رفه است؛ زرا اکنون

مصدر و منبع قريبا تماى شبهات عليه ما، مستشرقان هسند. در عرصه الهيّات، بايد رويکرد ما به سمت
نوشه هاى مستشرقان باشد. مدام بايد آن ها را کنترل کنيم، اعم از سايت ها، کنفرانس ها، ژوهش ها و ....،

دايم ببينيم در سال جارى چه عرصه اى از عرصه هاى مطالعات شيعى مورد علاقه آن ها واقع شده و کدام بخش
را در دست مطالعه دارند و کنفرانس ى گذارند. ما در اينجا يعنى در قم بايد فعاليت هاى آن ها زر نظر داشه

باشيم و مقابلاً پاسخ هاى مناسب عرضه کنيم.

 .2ارخ در زمينه ارخ سياسى شيعه، کاب به اندازه قابل قبولى نوشه شده و در دسترس است. اما در زمينه
ارخ اجتماعى شيعه، قريبا هچ کاى نداريم. ارخ شيعه در ارخ روابط قدرت خلاصه نى شود، عرصه هاى
اريخى شيعه همواره در قالب ارخ دولت مردان شيعى و يا ضدشيعى مورد مطالعه قرار ى گرند، و حال آنکه

ارخ اجتماعى ان قوم نز به همان اندازه ارخ سياسى با اهميت است؛ از قبل : خانواده، همسرگزينى،
اقتصاد و معيشت، علوم و فنون و دانشگاه ها، نظام هاى آموزشى و تربيتى، اوقاف و نذورات، اوقات فراغت و

تفريحات، شهرنشينى و روسانشينى، هنر و معمارى، خطاّطى و نگارگرى، ارتش و پليس و نظام قضاى، مدارس و
حوزه هاى علميه و مساجد و حسينيه ها، و مزارات و مقابر و ده ها امر اجتماعى ديگر از ان قبل که بايد به طور
مستوفا مورد مطالعه و ژوهش قرار گرند. تدون ان نوع ارخ به لحاظ کمبود منابع مطالعاتى، بسيار رهزينه

است و ما براى ان کار، بايد بودجه اختصاص دهيم و به دنبال تربيت کارشناس باشيم.

3. جامعه شناسى (جوامع و گروه هاى شيعي) مأسفانه ما امروزه در حوزه هاى علميه خود، هچ ژوهشى در
زمينه مطالعات جامعه شناختى انجام نى دهيم. فقط مستشرقان و غرى ها هسند که ما را مطالعه ى کنند.

من با شرمندگى و با أسف کامل، عرض ى کنم که ما امروزه، حتى اگر بخواهيم آمارى در مورد تعداد جمعيت
شيعه دنيا ارائه دهيم، بايد به سايت «CIA» و امال آن مراجعه کنيم. روز عاشوراى سال گذشه، بنده به محضر

مبارک حضرت آية الله فاضل لنکرانى دام ظله مشرفّ شدم. جناب ايشان از من رسيدند : جمعيت شيعيان جهان
چقدر است؟ عرض کردم آمار دقيقى ندارم، ولى حدس ى زنم بايد بن  250ا 300 ميلون نفر باشد. ايشان

فرمودند : سال گذشه هم آقاى دکتر ولايتى اينجا آمدند و من از ايشان همن مسئله را رسيدم، ايشان گفند :
من نى دانم! حالا سؤال من از اولياى بزرگ حوزه ان است که آيا صحح است که يک قوم و قبيله اى تعداد

جمعيتش را، آداب و رسوم و شعائرش را خودش نداند و اقوام ديگرى با اغراض آلوده، براى او شناسنامه
بنويسند؟ مأسفانه مطالعات جامعه شناختى نه نها در بن ما راج نيسند و تروج نى شوند، بلکه اگر فردى

به طور خودجوش، ان کار زمن مانده را بردارد و ان ژوهش ها را انجام دهد، مورد حمايت قرار نى گرد و ى



گويند : فلانى ى سواد است، مطالب مجله اى جمع آورى ى کند، به لحاظ على کم بار و کم بنيه است و نظر
آن. ولى به هر قدر، اشخاصى بايد ايار کنند و در ان عرصه هاى زمن مانده وارد شوند ا با حول و قوّه الى،

خلأها ر گردند و شيعه ژوهشى به صورت رشه اى مستحکم و استوار در محيط هاى آموزشى و ژوهشى کشور
جا بيفتد.

در خاتمه، صميمانه از صبر و حوصله شما تشکر ى کنم و براى شيعيان حضرت على عليه السلام در اطراف و
اکناف جهان، آرزوى عزتّ و کرامت و تفوّق دارم. والحمدلله رب العالمن.
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